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 ؛ از کیومرث تا هوشنگ های نو در شاهنامه ابداع، اختراع و آیین

 دکتر پیمان تباری 

 ایران.  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، 

Payman.tabari@yahoo.com 

 

   چكيده:
شاهنامه فردوسی اثر ادبی بی مانندی است که با شناخت و مطالعه ی آن می توان زیبای و    بيان مسأله:      

و   ایرانی است  فرهنگ اصيل  و  برد. شاهنامه حاوی پيشينه  پی  بيشتر  و  بهتر  اندیشه شاعر  و  بيان  قدرت 

هدف:  ر خود دارد. بسياری از آداب، رسوم، اختراعات، ابداعات و نوآوری ایرانيان از آغاز پيدایش این قوم را د

شاهنامه فردوسی یكی از آثار گرانبهای ادبيات حماسی جهان و بهترین اثر در ادب فارسی است که زیر بنای  

فرهنگی ایران مانند رسم حكومت، منشور حاکميت، تشكيل سپاه، کشاورزی، خوراک، پوشاک و بسياری  

ناميدی این قوم را بيان می کند. بنابراین    آیين های دیگر را در خود دارد و داستان تلاس و کوشش، اميدو

فرهنگی،   خدمات  شناخت  و  مخاطب  ذهن  در  مطالب  ماندگاری  در  تواند  می  داستان  هر  زوایای  بررسی 

اقتصادی و اجتماعی و نيز منشور سياسی حاکمان گذشته ایران بر اساس هر یک از داستان ها مورد استفاده  

هوشنگ وقایعی را بازگو می کند که برای اولين بار در ایران و گاه  و مفيد واقع گردد. داستان کيومرث تا  

جهان روی داده یا کشف شده است و این مقاله سعی در پرداخت این دوران و بررسی زوایای آن دارد. روش  

ای است. نتایج  ی کتابخانهها به شيوهتحليلی و گردآوری داده  -تحقيق: روش پژوهش در این مقاله توصيفی 

بر اساس این مطالعه، داستان کيومرث تا هوشنگ و مردم آن زمان، کشفيات و مباحث اجتماعی،    :تحقيق

فرهنگی و اقتصادی دوران آنان در شاهنامه بيان می گردد که زیبایی اندیشه و هنر شاعر و تلاش او در  

   نمایش و بيان فرهنگ گذشته ایران بسيار اهميت دارد.    

 
 شاهنامه، کیومرث، هوشنگ، آیین ها، ابداعاتکلمات کلیدی:    

 

 

 

 مقدّمه 

ادبيات پر بار و گرانسنگ فارسی با کوشش بی دریغ شاعران و نویسندگان پر تواناین سر زمين رونق گرفته و ماندگار      

 شده است؛ ادیبانی که هر یک به تنهایی سند افتخار ایران محسوب می شوند.
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زرگ ترین حماسه سرای ایران و از پرآوازه ترین شاعران جهان، ستون عزت و شكوه مردم ایران را بنا نهاده  فردوسی ب        

است که از هر آسيب و گزندی در امان خواهد بود. شاهنامه تمام جنبه های فكری، فرهنگی، ادبی، روان شناختی، دینی،  

ار و شایان توجه آورده است. »چنان که از شاهنامه بر می آید،  اجتماعی، سياسی، اقتصادی و ... را به خوبی با نظمی استو

فردوسی طبع لطيف و خوی پاکيزه داشت. سخن او از طعن و دروغ و بدگویی و چاپلوسی خالی بود و تا می توانست الفاظ  

نامه به خوبی  چنان که از جای جای شاه  -پست و زشت و تعبيرات ناروا و دور از اخلاق به کار نمی برد. در وطن دوستی 

ترین اثر  (. شاهنامه »هم از نظر کميت، هم از جهت کيفيت، بزرگ37: 1374کوب، بر می آید سری پر شور داشت« )زرّین 

(. همچنين »شيواترین 1351توان گفت یكی از شاهكارهای ادبی جهان است« )فروغی،  ادبيات و نظم فارسی است؛ بلكه می

های زبانی و ادبی و ابداعات حماسی و حكيمانه  ترین... زیباترین و تقليد ناپذیرترین منظومه از جنبهو بلندترین و برجسته

(.  این اثر  1386(.  فردوسی »از کسانی است که سبک کاملاً مخصوص به خود دارند« )شميسا،  1369است« )مرتضوی،  

انسانیارزشمند»همچون دایره انسانی    المعارفی، نكات دقيق و مهم اسلامی و  برای هر فرد  را که متضمن تأمين زندگی 

 (. 1369است، به نحو بسيار شيوا و رسایی در بر گرفته است« )رنجبر،  

از نظرگاه      بر جایگاه شاهنامه »برای فوایدی که  و... میبا تكيه  تاریخی  این گنج شایگان  های گوناگون ادبی،  از  توان 

(. با این وجود » تاکنون محققان ایرانی و غير ایرانی صدها سال است که  1371،  ها پرداخت« )محجوبببرگرفت باید کتا

ی  ی حماسی و تاریخی ایران شاهنامهترین منظومهاند و هنوز در آغاز کارند« )همان(؛ زیرا »بزرگدر این راه گام برداشته

 (.1389)صفا،   ترین و زیباترین آثار حماسی ملل عالم است«فردوسی است که در شمار عظيم

در این مقاله اطلاعاتی درباره ی فرهنگ، آداب، رسوم، اختراعات و ابداعات اوليه ایرانيان از دوران حكومت کيومرث تا      

هوشنگ که در شاهنامه به آن ها اشاره شده ذکر گردیده است که همگی نشان از قدمت و پيشينه ی زحمت و تلاش  

ارد در زندگی خود و حفظ و انتقال آن ها به نسل های بعد دارد و چنان که می بينيم هنوز  ایرانيان برای استفاده از این مو

 بسياری از این آداب و آیين ها در فرهنگ ایران باقی مانده و کاربرد دارد.

 

 

 آیین تاج و تختنوروز و  -  1

       

از      پادشاه نام    ایران  پادشاه  به عنوان نخستين  گَيومرت  یا  کيومرث  شاهنامه  این  برد.  .  حكومت می کند  سال سی  می 

فردوسی می گوید این حاکم در کمال بزرگی، تاج بر سر گذاشت و از دوران او آگاهی در دست نيست زیرا در این دوره  

شود    آغاز می نوروز از روز  ویپادشاهی  .دیگران بود از برتر  مردانگی انسانی و اخلاق در  پسر از پدر اطلاعی ندارد. کيومرث

است و جهان جوان    آفتاب گرمابخش و درخشان  و  دشت و دمن پر از سبزه و گياه   ؛که جهان پر از فرّ و آیين و آب  روزی که

 و شاداب: 

 که از پهلوانان زند داستان   ه ی نامه ی باستان/پژوهند

 کيومرث آورد و او بود شاه /چنين گفت کآیين تخت و کلاه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2
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 جهان گشت با فرَ و آیين و آب /  چو آمد به برج حَمَل آفتاب

    سرهکه گيتی جوان گشت از آن یک  /بتابيد از آن سان ز برج بره

 (29: 1373)شاهنامه فردوسی،                       

 

 آیین مسکن گزینی  -2

 

حكومت می کند کوه نشينی و رسم مسكن گزینی از دوره ی وی آغاز می    جهان  در  سال  سی  کهکيومرث      

 گردد:  

 نخستين به کوه اندرون ساخت جای  / کيومرث شد بر جهان کدخدای

 پلنگينه پوشيد خود با گروه /سر بخت و تختش بر آمد به کوه

 ( 29)همان: 

 

 خوراک و پوشاک آیین    -3

از دیگر آیين ها که از دوره کيومرث رواج یافت خوراک و پوشاک اوليه و ساده است به عبارتی پوشاک این دوره   

 است:  مانند پلنگ  ددان یا جانوران رام پوستهنوز بافتنی نيست و پارچه ساده بدون دوخت از 

 پوشيدنی نو بُد و نو خورش که  /  از او اندر آمد همی پرورش

 به خوبی چو خورشيد بر گاه بود/به گيتی درون سال سی شاه بود

 ( 29)همان: 
 

 آیین احترام و عدالت -4

روز بر مردمش  ه  روز ب  عدالت و دادگری همراه با شكوه است حكومت وی   ، شاهدچهره و سيمای پا در این دوره        

حيوانات اهلی و وحشی در کنار  هستند و تمام  نيز مطيع فرمان او    می شود. حيوانات درنده تر  تر و مقبولشيرین

 : آورندبجا می و احترام اند در مقابل تخت او دوتا شده ه و در قلمروی او احساس خطر نكردته،  آرام گرف پادشاه
 چو ماه دو هفته ز سرو سهی /همی تافت زو فرّ شاهنشهی 

 نزدیک او آرميد ز گيتی به  / دد و دام و هر جانور کش بدید

 از آن بر شده فرّه و بخت او  /شدندی بر تخت اودوتا می

   و ز او برگرفتند آیين خویش / به رسم نماز آمدندیش پيش
 ( 31)همان: 

 

 آیین سوگواری   -5

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86
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کيومرث، پسری به نام سيامک دارد که به نبرد اهریمن می رود و در این نبرد، اهریمن سيامک را می کشد. پادشاه  

وقتی از مرگ فرزند آگاه گشت دنيا پيش چشمانش تيره و تار شد، اشک ریزان و ناله کنان از تخت فرود آمد.  

را که نشان عزا بود بر تن کرده و حتی حيوانات  لشكریان در پيشگاه شاه صف کشيدند و همه لباس فيروزه ای رنگ  

و پرندگان نيز در این عزا همراهی کردند و یكسال عزادار سيامک بودند و این گونه است که راه و رسم و آیين  

 سوگواری برای اولين بار در ایران بنا می گردد که هنوز در ميان اقوام ایرانی حفظ شده و مرسوم است: 

 که جوشن نبود و نه آیين جنگ/رم پلنگ بپوشيد تن را به چ

 سپه را چو روی اندر آمد به روی /پذیره شدش دیو را جنگجوی

 بر آویخت با پور آهرمنا /سيامک بيامد برهنه تنا

 دوتا اندر آورد بالای شاه / بزد چنگ وارونه دیو سياه

 به چنگال کردش کمرگاه چاک /فكند آن تن شاهزاده به خاک

 خدیو تبه گشت و ماند انجمن بی /خروزان دیوسيامک به دست 

 ز تيمار گيتی بر او شد سياه / چو آگه شد از مرگ فرزند شاه

 زنان بر سر و موی و رخ را کَنان /فرود آمد از تخت ویله کنان 

 دو دیده پر از نم چو ابر بهار /دو رخساره پر خون و دل سوگوار

 یار کشيدند صف بر در شهر/خروشی بر آمد ز لشكر به زار

 دو چشم ابر خونين و رخ بادرنگ/   ها کرده پيروزه رنگ همه جامه

 برفتند ویله کنان سوی کوه/دد و مرغ و نخچير گشته گروه

 ز درگاه کی شاه برخاست گرد / برفتند با سوگواری و درد 

 پيام آمد از داور کردگار /نشستند سالی چنين سوگوار

 ( 32)همان: 

 

 آیین انتقام   -6

پس از مرگ سيامک، پادشاه بسيار اندوهگين و ماتم زده است تا این که سروش خداوندی به او پيام می دهد      

باش و پادشاه نيز فرمان خداوندی را    باش بلكه به فكر انتقام خون سيامککه به خود بيا و این همه ناراحت م

 پيروی می کند و آماده ی کين سيامک می شود:

 کز این بيش مخروش و باز آر هوش/ سروش درود آوریدش خجسته

 بر آور یكی گرد از آن انجمن / سپه ساز و برکش به فرمان من

 بپرداز و پردخته کن دل ز کين /از آن بد کنش دیو روی زمين

 بر آورد و بدخواست بر بدگمان /کی نامور سر سوی آسمان 

 بخواند و بپالود مژگانش را /بر آن برترین نام یزدانش را
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 شب و روز آرام و خفتن نيافت / پس به کين سيامک شتافتو زان 

 ( 33)همان: 

 

 آیین وزارت  -7

سيامک پسری به نام هوشنگ داشت که نزد پدربزرگ بسيار ارجمند بود و حكم وزیر و دستور داشت. در این جا  

 معرفی می کند: کيومرث  فردوسی به حكم وزارت اشاره می کند و هوشنگ را دستور و وزیر 

 که نزد نيا جاه دستور داشت  / خجسته سيامک یكی پور داشت

 گفتی همه هوش و فرهنگ بود  تو / گرانمایه را نام هوشنگ بود

 نيا پروریده مر او را به بر /   به نزد نيا یادگار پدر 

 جز او بر کسی چشم نگماشتی   / نيایش به جای پسر داشتی 

 ( 33)همان: 
 

 آیین فرماندهی  -8

فردوسی چنين می گوید که کيومرث به هنگام لشكرآرایی برای انتقام خون سيامک، هوشنگ را که حكم وزارت  

 شته است به عنوان فرمانده و پيشرو سپاه انتخاب می کند:نيز دا

 بخواند آن گرانمایه هوشنگ را  / چو بنهاد دل کينه و جنگ را

 همه رازها بر گشاد از نهفت  /  ها بدو بازگفتهمه گفتنی

 خروشی برآورد خواهم همی  /  که من لشكری کرد خواهم همی

 ام تو سالار نورفتنیکه من /تو را بود باید همی پيشرو

 ( 34)همان: 

 

 آیین تشکیل سپاه  -9

برای اولين بار سپاه منسجمی از انسان، حيوان، درنده و پرنده تشكيل می گردد و به فرماندهی هوشنگ برای  

انتقام خون سيامک حرکت می کند و سپاه دیوان را شكست می دهد و این چنين دیو اصلی که سيامک را کشته  

 بين می رود:به دست هوشنگ از 

 ز درّندگان گرگ و ببر دلير  / پری و پلنگ انجمن کرد و شير

 سپهدار پرکين و کنداوری   / سپاهی دد و دام و مرغ و پری

 نبيره به پيش اندرون با سپاه/پس پشت لشكر کيومرث شاه

 همی بآسمان بر پراگند خاک /بيامد سيه دیو با ترس و باک 

 از خشم کيهان خدیو شده سست /ز هرّای درّندگان چنگ دیو

 شدند از دد و دام دیوان ستوه   /به هم برشكستند هر دو گروه
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 جهان کرد بر دیو نستوه تنگ/ بيازید هوشنگ چون شير چنگ

 همال سپهبد برید آن سر بی  /سر دوالکشيدش سراپای یک 

 دریده بر او چرم و برگشته کار/به پای اندر افگند و بسپرد خوار 

 سرآمد کيومرث را روزگار  / را خواستارچو آمد مر آن کينه 

 ( 34)همان: 
 

 منشور حکومت   -10

هرچند که دوره کيومرث همراه با عدالت و دادگری است اما هنگامی که هوشنگ تاج شاهی بر سر می گذارد در  

دادگری،  حضور همگان خود را پادشاه هفت کشور می خواند و به صورت رسمی منشور حكومتش را اعلام می کند؛  

 ت اوست: ت حكومت مهم ترین برنامه های حكومبخشندگی و تلاش برای آبادنی سرزمين تح

 به جای نيا تاج بر سر نهاد  /جهاندار هوشنگ با رای و داد 

 پر از هوش مغز و پر از رای دل /بگشت از برش چرخ سالی چهل 

 چنين گفت بر تخت شاهنشهی  /چو بنشست بر جایگاه مهی

 جهاندار پيروز و فرمانروا/نم پادشاکه بر هفت کشور م

 به داد و دهش تنگ بستم کمر  / به فرمان یزدان پيروزگر

 همه روی گيتی پر از داد کرد /سر آباد کردو زان پس جهان یک 

 ( 34)همان: 
 

 کشف آتش و آیین مقدس شمردن آن  -11

، هوشنگ در کوه ماری سياه با چشمان  فردوسی بنا بر سخن دهد.  نسبت میهوشنگ  را به   آتش شاهنامه یافتن 

در اثر بر خورد سنگ با سنگ دیگر    . سنگی به سوی او پرتاب کرد. داد  رون میي سرخ دید که از دهانش دود ب

ه خداوندی دانست  و آن را مقدس  پادشاه این آتش را هدی  ترتيب آتش کشف شد.  جرقه ی آتشی زده شد و بدین

 ز آن پس این آیين در فرهنگ ایران شكل و جایگاه گرفت:اشمرد.
 به آتش ز آهن جدا کرد سنگ/نخستين یكی گوهر آمد به چنگ 

 کز آن سنگ خارا کشيدش برون/سر مایه کرد آهن آبگون

 گروهگذر کرد با چند کس هم/  یكی روز شاه جهان سوی کوه

 تيز تاز سيه رنگ و تيره تن و  /  پدید آمد از دور چيزی دراز

 گونز دود دهانش جهان تيره  / دو چشم از بر سر چو دو چشمه خون

 گرفتش یكی سنگ و شد تيز چنگ  /  نگه کرد هوشنگ باهوش و سنگ 

                         جهانسوز مار از جهانجوی جست/ به زور کيانی رهانيد دست 

 همان و همين سنگ بشكست گرد /بر آمد به سنگ گران سنگ خرد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
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 دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ/ پدید آمد از هر دو سنگفروغی 

 از این طبع سنگ آتش آمد فراز  /نشد مار کشته وليكن ز راز 

 نيایش همی کرد و خواند آفرین  /جهاندار پيش جهان آفرین 

       همين آتش آنگاه قبله نهاد /که او را فروغی چنين هدیه داد 

 اگر بخردی پرستيد باید  / بگفتا فروغی است این ایزدی

 ( 34)همان:  

 

 آیین سده  -12

و   افتخار  به  آتش  هنگام کشف  بزرگی  بزرگداشت  در  دستاورد  آنچنين  نام  و  گرفتند     سده  را  جشن  جشنی 

 گذاشتند: 

 همان شاه در گرد او با گروه /شب آمد بر افروخت آتش چو کوه

 فرخنده کرد سده نام آن جشن  /یكی جشن کرد آن شب و باده خْورَد

 بسی باد چون او دگر شهریار / ز هوشنگ ماند این سده یادگار

 جهانی به نيكی از او یاد کرد   /کز آباد کردن جهان شاد کرد 

 ( 34)همان: 

 آیین آهنگری و ساخت وسایل آهنی  -13

 پيشه آهنگری و ساخت ابزار آهنی از دوره ی هوشنگ شروع می شود: 

 آهنگری ارّه و تيشه کرد از  /چو بشناخت آهنگری پيشه کرد 

 )همانجا( 

 ایجاد رودخانه ها و کشاورزی   -14

مردم    در راستای کم کردن رنج و سختی مردم از کارهای مهم هوشنگ بود.  ایجاد رودخانه و جویبار از دریا ها      

در   هوشنگایران  و    زمان  آبياری  شوند کشاورزی با  می  هوشنگ،  آشنا  حكومت  دوران  در  سودمند  .  جانوران 

و در کار کشاورزی و دامداری از آن ها    ها را پرورش دهندتا آن  ند جفت جدا کردرا جفت فندگوس و خر ، گاو مانند

 استفاده کنند:

 ها رودها را بتاختز دریای/ساخت  ه ی آبچو این کرده شد چار

 به فرخندگی رنج کوتاه کرد / ها راه کرد به جوی و به رود آب

 پراگند پس تخم و کشت و درود  / چراگاه مردم بدان برفزود

 بورزید و بشناخت سامان خویش/برنجيد پس هر کسی نان خویش

 ز نخچير گور و گوزن ژیان  /بدان ایزدی جاه و فرّ کيان 

 چه بُد سودمند به ورز آورید آن / جدا کرد گاو و خر و گوسفند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86_%D8%B3%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
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 ( 35)همان: 

 ساخت پوشاک   -15
ند و بدین ترتيب  ساخت چرم سپس از پوست آنهارا پرورش می دادند    جانوران سودمنددر دوران حكومت هوشنگ،  

 برای اولين بار هنر بافت از چرم رواج پيدا کرد: 

 بكشت و به سرشان برآهيخت پوست/دگان هر چه مویش نكوستز پوین

 چهارم سمور است کش موی گرم/چو روباه و قاقم چو سنجاب نرم 

 بپوشيد بالای گویندگان /بر این گونه از چرم پویندگان

 ( 35)همان: 

 

 

 نتیجه گیری 

است. فرهنگ ایران از ساختار و    پيشينه ی آنان  شناختقومی در گرو  هر  آداب و رسوم    آشنایی با فرهنگ،       

جایگاه ارزشمند و دیرینی برخوردار است که مردم دنيا نيز به این امر اذعان دارند. شاهنامه به عنوان یک سند  

معتبر بسياری از اولين های فرهنگ ایران را در خود جای داده و حفظ نموده است. فردوسی با ظرافت و بيان  

اوليه و ساختار فرهنگ ایران اشاره می کند فرهنگی که قدمتی به طول تاریخ بشریت دارد. فرهنگ  دقيق به بنای  

و   منابع طبيعی، کشاورزی  از  استفاده  اداوات،  و  ابزار  و خوراک، ساخت  پوشاک  مردمداری،  و  آیين حكومت  و 

ان این سرزمين برای آبادانی  دامداری و ... . شناخت این عناصر فرهنگی و آشنایی با پيشينه ی زحمتی که گذشتگ

و رفاه و حفظ زندگی خود داشته اند همگی حكایت از این دارد که مردم ایران اهل تلاش و کوشش برای زندگی  

بوده و برای حفظ و انتقال این فرهنگ به نسل های بعد از خود نيز هرگونه رنجی را تحمل کرده اند، از همه مهم  

مه در ذکر و ثبت این موارد نقش بی بدیلی داشته است که علاوه بر آشنایی با  تر اینكه فردوسی با سرایش شاهنا

 شاهنامه می توان از فرهنگ و تاریخ سرزمين خود نيز آگاهی کامل به دست آورد. 

 
 

 منابع و مآخذ 

  1362،  دنيای کتاب  ،ره ی فردوسی، تهرانهزا  ؛جمعی از دانشمندان

 1368،  اميرکبير ،ردوسی، چاپ اول، تهرانهای فكری ف جاذبه  ؛رنجبر، احمد

 1374،  انتشارات علمی ،ی نقد ادبی، چاپ نهم، تهرانبا کاروان حله، مجموعه  ؛کوب، عبدالحسينزرین 

انتشرارات علمی و   ،های شراهنامه، چاپ اول، تهرانشرناسری داسرتاناز رنگ گل تا رنج خار، شركل  ؛سررامی، قدمعلی

 1368،  فرهنگی

 1386،  انتشارات ميترا ،ناسی شعر، تهرانشسبک  ؛شميسا، سيروس 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D9%85
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